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نگاه اهالی موسیقی به نام گذاری روز «آواها و نواهای ایرانی» و بزرگداشت «صفی الدین ارموی» در گاه شمار ایرانی

نابغه ای که همچنان در محاق ماند
فرانک آرتا

پنجشنبه ۶ بهمن ماه در تقویم رسمی کشور روز موسیقی تحت عنوان 
«روز آواها و نواهای ایرانی» و همچنین روز بزرگداشــت «صفی الدین 
ارموی» نام گذاری شــده است. این حرکت که به تأیید شورای انقلاب 
فرهنگی رسیده، هرچند دیرهنگام بوده  اما ضرورت توجه بیشتر به هنر 
موسیقی را بیش ازپیش گوشزد می کند. با این حال هنرمندان موسیقی 
نظرات متفاوت و حتی متضادی نســبت به این رخداد دارند که دقت در نظرات هریک از آنها وضعیت متکثر 
موســیقی در ایران را نشــان می دهد که باید متولیان فرهنگی و هنری به آن وقع بنهند و توجه داشته باشند 
سپهر موسیقی ایران متحدالشکل نیست که بتوان تصمیم واحدی درباره آن اتخاذ کرد. مهم این است که همه 
صداها شــنیده و پاسخ درخوری به آن داده شود. و اما نکته بسیار مهم این است که اغلب هنرمندان موسیقی 
از وضعیت فعلی دل نگران اند؛ برخی ها با امید این مسیر را طی می کنند و برخی ها هم با دلخوری در پی چاره 

برای برون رفت از وضعیت فعلی اند. پس مسئولان محترم! هرچه زودتر تدبیری کنید... .

کوتاه درباره صفی الدین اُرموی
صفی الدین عبدالمؤمن بن ابی المفاخر یوسف بن فاخر ارموی، 
معروف به صفی الدین ارُموی در سال ۶۱۳ ه .ق در ارومیه متولد 
شد و در ســال ۶۹۳ ه .ق در بغداد از دنیا رفت. او موسیقی دان، 
خوش نویس، ادیب و عروض دان و پیشــتاز مکتب منتظمیه بود. 
ارموی در کودکی به بغداد مهاجرت کرد و بیشــتر عمرش را در 
آنجا گذراند. قســمتی از این دوره در زمان خلافت عباســی بود 
و قســمت دیگرش پس از فتح بغداد به دســت هلاکو و تحت 
سلطه مغولان رخ داد. صفی الدین که در موسیقی و خوشنویسی 
بسیار توانا بود، در هر دو دوره صاحب جایگاه درباری بود. رابطه 
او با خانــدان جُوینی در موفقیتش در زمان حکومت مغولان بر 
بغداد مؤثر بود؛ اما نهایتا با تزلزل جایگاه خاندان جوینی حمایت 
خود را از دســت داد و در حالی که بــه خاطر بدهکاری به زندان 
افتاده بود، درگذشت. از صفی الدین دو رساله مهم بر جای مانده 
است: رساله «الأدوار» که بسیاری آن را آغازگر مکتب منتظمیه و 
یکی از شاخص ترین آثار در زمینه تئوری موسیقی ایرانی-اسلامی 
می دانند و رســاله «شرفیه» که بالغ بر ۳۰ سال بعد نگاشت و با 
وجود محتوای مفصل تــرش، کمتر از «الأدوار» مورد توجه بوده  
است. او همچنین به تعلیم شاگردانی چند در زمینه خوشنویسی 
و موسیقی پرداخت و چند رســاله دیگر نیز نگارش کرد. دوران 
زندگی صفی الدین را می توان به دو بخش تقســیم کرد: پیش از 
حمله مغول به ایران و پس از حمله مغول. ارُموی از پنج شکل، 

تأثیرات ماندگاری بر هنر موســیقی و خوشنویسی ایران گذاشت. 
نخســت شــاگردانی بودند که در خط و موسیقی تربیت کرد که 
برخی از آنها ســرآمد این هنرها شــدند. دوم رساله های مهمی 
اســت که در زمینه موسیقی نوشت. ســوم سازهایی است که با 
دخل و تصرف در سازهای قدیمی ابداع کرد. چهارم نظریاتی بود 
که در زمینه تئوری موســیقی ابداع کرد یا بر نظرات قدما افزود. 
و دست آخر آنکه از روشی نظام مند برای ثبت و ضبط موسیقی 
به شــکل مکتوب استفاده کرد. رســاله های صفی الدین در علم 
موســیقی مورد احترام و تقلید هنرمندان ایرانی و سایر ممالک 
اسلامی بوده  اســت و ابن صیقل (ادیب و لغت شناس مشهور، 
درگذشــته ۷۰۱ ه .ق) از او با القابی مانند «الصدر الکبیر»، «عالم 
فاضل» و «علامه» یاد کرده  است. بیشتر مؤلفان بر این باورند که 
رساله های «شرفیه» و «الأدوار» صفی الدین منجر به بروز انقلابی 
بزرگ در موسیقی در سراسر عالم شده  است تا جایی که «ژوزف 
یکتابیک» موسیقی شــناس نامی ترک درباره صفی الدین ارموی 
چنین می نویسد: «بزرگ موسیقی شناس ترک، صفی الدین ارموی 
نام داشته و به روزگار خلافت مستعصم خلیفه عباسی در نیمه 
دوم قرن هفتم می زیســته و توانست دوره ثابت و لاتغییر سابق 

را به پایان آورد».
سازها

ارموی دو ســاز به نام های «مُغنــی» و دیگری «نَزهه» ابداع 
کرد. نزهه در حقیقت حاصل ترکیب سازهای چنگ و قانون بود. 

تنه آن به شکل مربع-مستطیل، از چوب بید سرخ ساخته می شد 
و دو خرک و ۸۱ تار داشــت که در دسته های سه تایی با هم کوک 
می شدند. مغنی در حقیقت ترکیبی بود از سازهای قانون، رباب 
و نزهه. اگرچه صفی الدین در دوره ای می زیست که زبان فارسی 
در حال گســترش بود (چنان که ادبای پیــش از او و هم دوره او 
نظیر امام محمد غزالی، مولوی و سعدی آثار شاخصی به فارسی 
نگاشــتند)؛ اما از آنجا که او بیشــتر عمرش را در بغداد گذراند، 
آثارش را نیز به زبان عربی نگاشت! اهمیت این آثار و تأثیری که 
ارموی بر موســیقی داشته، چنان است که او را در کنار «فارابی» 
و «عبدالقادر مراغه ای» به عنوان یکی از ســه موسیقی دان بزرگ 

ایران و عالم اسلام دانسته اند.
آثار موسیقی

آثار موســیقی ای که از صفی الدین بر جا مانده  است، به سه 
دسته تقســیم می شــوند: صوت، قول و نوبه. صوت ها (که دو 
نمونه از آنها در پایان رساله الأدوار آمده  است) قطعه هایی کوتاه 
هستند. قول ها قطعات مفصل تری هستند و قطب الدین شیرازی 
در درة التاج یک نمونه از قول های منســوب بــه صفی الدین را 
آورده اســت. هر قول شامل چند بخش می شد که به آن «نوبه» 
گفته می شــده  اســت؛ اجرای نوبه در زمان صفی الدین بســیار 
طرفدار داشــته  است. بنا به یک روایت، صفی الدین بیش از ۱۳۰ 

نوبه ساخته بود. 
منبع: سایت وزارت  فرهنگ و ارشاد اسلامی

  اساســا اختصاص دادن یک روز به نام «موسیقی» و درج آن در   .
تقویم چه مزیتی دارد؟

در جهان امروز از هنرهای هفت گانه گفته می شود و همه فرهنگ 
کشورهای گوناگون با پشتیبانی این هنرها معرفی می شوند و بی گمان 
یکی از این هنرها «موســیقی» اســت و درباره آن  کسی تردید ندارد. 
این هنرها هریک شــاخه های متعدد و گســترده ای دارند؛ به گونه ای 
که هرکســی عمرش را در یک شــاخه از هنر و در موســیقی هم در 
یک شــاخه از موسیقی صرف می کند. به قدری این مقوله تخصصی 
است که گاهی تا پایان عمر هم به انتهای آن شاخه نمی توان رسید! 
همان طورکه هریک از این شــش هنر را باید قدر بدانیم، موسیقی را 
هم باید ارج نهیم و چه بهتر که یک روز از ســال را به شکل نمادین 
بــه این هنر اختصاص دهیم. اگر بخواهیــم در عرصه هنر و فرهنگ 
در جهان امروز اثرگذار باشــیم - حتی مخالفان موســیقی هم منکر 
اثرگذاری آن نیســتند - چه بهتر که با نام گذاری چنین روزهایی اصل 
موضوع را فراموش نکنیم؛ هرچند اغلب در پاسداری از فرهنگ و هنر 
هم فراموش کار و هم سهل انگاریم! و جهان بسیار زودتر از ما قدر این 
هنر را دانســته و روزی را با نام آن مزین کرده و بســیار باشکوه با این 

هنر همراه می شوند.
  البتــه بحث موســیقی در ایران کمی پیچیده و بغرنج اســت. اما   .

همین که چنین روزی بالاخره در تقویم ایرانی جایگاه خود را پیدا کرد، 
باعث امیدواری است...

هرچند بسیار دیرهنگام است. ولی باید گفت بله!
  اما به نظر شما چرا عنوان «روز موسیقی» به صراحت در روز ششم   .

بهمن  در تقویم ذکر نشــده اســت و فقط به نام «روز نواها و آواها» 
بسنده شد؟

خب، یکــی از دلایل واضحــش دورزدن تحریم هاســت! درباره 
موسیقی هنوز هم برخي نگاه خوبی ندارند.

  منظورتان مخالفان رواج موسیقی است؟  .
بلــه. منظورم همانــا دورزدن قوانین نانوشــته ممنوعــه درباره 
موســیقی است. کما اینکه ســال ها قبل در وزارت ارشاد عنوان مرکز 
موسیقی نداشتیم  بلکه عنوان آن مرکز اشاعه سرود و آهنگ بود که 
بعدا به مرکز موسیقی تغییر یافت؛ اما جدا از این باید از نگاهی دیگر 
نیز به این جســتار پرداخت. اینکه واژگانی مثل نوا، خنیا و آوا پارسی 
هستند و اتفاقا شخصا بهتر می دانم که چنین واژگانی مورد استفاده 

قرار گیرد تا کلمه «موســیقی» که ریشه لاتین و غیرایرانی دارد. اتفاقا 
جناب جنیدی در نشست های خودشــان دراین باره به تفصیل سخن 
گفته اند و من هم موافقم که به کارگیری واژگان پارســی هم مطلوب 
است و هم راهگشا. هرچند در آغاز شوربختانه شاید کمتر آشنا باشند.

  گفته می شــود موسیقی شــرقی و ایرانی در برابر موسیقی غربی   .
همچون قطره اشــکی اســت در برابر اقیانوس. بااین حال برخی ها 

همین قطره اشک را هم دوام نمی آورند! تحلیلتان چیست؟
در کل با چنین نگاهی موافق نیستم؛ چون اصلا چنین مقایسه ای 
درســت نیست! هم موســیقی غربی و هم شــرقی در جایگاه خود 
قدر و منزلت دارند، هم جنس یکدیگر نیســتند اما هر دو شــورآفرین 

و شــگفت انگیز هســتند. هر دو در جایگاه خود 
رفیع انــد و طرفــداران خود را دارنــد. اما اینکه 
برخی جاها با موسیقی ایرانی مخالفت می شود، 
موضوعــی قابل انکار نیســت و چنین رویکردي 
هنرمنــدان فرهنگ خــود را در برابــر این همه 
هجوم ماهواره ها پیش از اینکه دشمن برسد به 
دست خود نابود می کنند و در پیشگاه تاریخ باید 

پاسخ گو باشند.
  در کنــار روز «نواهــا و آواها»، بزرگداشــت   .

صفی الدین ارُموی هم در تقویم درج شده است. 
چرا نام این موســیقی دان بــزرگ برای مردم ما 

ناآشناست؟
این برمی گردد به کوتاهی ما که درنگ کافی 

نداشته ایم!
  این «ما» چه کسانی هستند؟  .

کلیت جامعه ایرانی. برخلاف اینکه ادعای فرهنگ پروری و داشتن 
تمــدن کهن را داریم، گاهی اوقــات از اصل موضوع غفلت می کنیم 
کــه گمنام بودن صفی الدین ارموی یکــی از همان غفلت های بزرگ 
ماســت. سال گذشته آهنگ ســاز آلبومی بودم به نام « بخارا» که بر 
اساس اشعار حکیم رودکی منتشر شد که به خوانندگی «وحید تاج» 
و یک خواننده تاجیکی به نام «افضل شاه شادی» وارد بازار شد. اشعار 
رودکی مربوط به بیش از هزار و اندی ســال پیش اســت و رودکی را 
پدر شــعر پارســی می نامند. ما فقط پیش تر تنها چند تصنیف از این 
شاعر بزرگ داشتیم که معروف ترین آنها را استاد غلامحسین بنان و ... 

خواندنــد که «بوی جوی مولیان آید همی/ یاد یار مهربان آید همی» 
است. آیا این کوتاهی نیســت که این قدر درباره بزرگانی از این  دست 

کم کاری کرده ایم؟! تازه ادعایمان هم گوش فلک را کر کرده است!
  از نظر شما صفی الدین ارموی کیست؟  .

صفی الدین عبدالمؤمــن ارموی از بزرگان ایران بزرگ فرهنگی در 
سده هفتم هجری به شــمار می آید که در موسیقی و خوش نویسی 
دارای جایگاه بود. مانند بســیاری از بــزرگان دیگر ما تاریخ دقیقی از 
زندگــی او نداریم و برخی جاها مورخان بــه گمانه زنی پرداخته اند؛ 
اینکه زادگاه او ارومیه بوده و ســال ها در دربار بغداد زندگی می کرده 
در روزگار خلافت عباســی و زمان سلطه مغول ها. از آثار او می توان 
به رســالات الادوار و شرفیه اشاره داشت. ابداع برخی از سازها را نیز 

منسوب به این دانشمند می دانند.
  موسیقی امروز ایران چقدر به امثال ارموی نیازمند است؟  .

منظورتان را دقیق تر بیان کنید.
  مثــلا بتهوون، نابغــه آلمانی همچنــان محل الهــام هنرمندان   .

اســت. به طور مثال مایکل جکسون که ســلطان پاپ بود، در یکی از 
آهنگ هایش به  وضوح از موســیقی بتهوون استفاده کرد. حالا امثال 

ارموی چه طرح نویی در هنر امروز می توانند دراندازند؟
به هرروی ما درباره موســیقی اســناد فراوانی نداریم و بســیاری 
از اســناد در میانه تاریخ پرفرازونشــیب نابود شده اند. همین رسالات 
و اســنادی که از بزرگانی مانند ابن ســینا، ارموی و مراغه ای و... باقی  
مانده، بسیار باارزش اند و برماست که آنها را بخوانیم و پاسداری کنیم 
تا شاید هم روزی مانند غربیان بتوانیم مانند مثالی که زدید آنها را در 

هنر و فرهنگ امروزمان جاری کنیم.

گفت وگو با صادق چراغی، پژوهشگر و آهنگساز
بسیار دیرهنگام

داوود گنجه ای، پیش کسوت موسیقی
امیدوارم

نام گذاری روز ملی موسیقی را به فال نیک می گیرم و همین 
که بعد از ســال ها یکی از روزهای ســال به نام موسیقی مزین 
شده و وارد تقویم رسمی کشور شده باعث دلگرمی است. فقط 

امیدوارم وضعیت موسیقی هم روز به روز بهتر شود.

  به نظر شما نام گذاری «روز آواها و نواهای ایرانی» کمی دیرهنگام نبوده   .
است؟

ببینید اگر کمی دیرهنگام روز موســیقی وارد تقویم رسمی کشور شد به 
این دلیل است که فقط بخشی از مسائل موسیقی ما از نظر فقهی حل شده 
اســت و بالاخره برخی از علمای دینی نظر قطعی خــود را اعلام کرده اند و 
باعث شد در نهایت روز موسیقی به رسمیت شمرده شود اما برخی از مسائل 
و ابهامات همچنان به قوت خود باقی است. چون منابع رسمی موسیقی ما 

اندک هستند و به اجماع رسیدن بر سر آن چندان راحت نیست!
  مثلا چه مسائلی؟  .

مــن خــودم آدمی مذهبــی هســتم و باید بگویــم همواره این ســؤال 
مطرح بوده که چه نوع موســیقی برای رشــد و تعالی انسان مفید است و 
چه نوع موســیقی مخرب! حالا خارج از فضای مذهبی، باید بررســی شود 
کــه محدودیت های ما در بخش کلامی کجاســت. چون حتما می دانید که 
وابستگی موسیقی ایرانی به کلام زیاد است و مخاطبان ما بعد از صدای ساز، 
کلام را می شــنوند. پس از صدای ســاز، شعر است که باید صحیح و درست 
باشد. و آیا این شعر برای آحاد جامعه مطلوب است یا خیر. همه این مسائل 

باعث شد تأخیر در نام گذاری روز موسیقی پیش بیاید. از لحاظ انتشار آثار در 
وضعیت بســیار دشواری قرار داریم. به این شکل که یک آهنگ ساز قطعه ای 
را تولیــد می کند و با نوازنده قــراداد می بندد و مجوز آن را می گیرد و تا بیاید 
اثرش را بفروشد، به دلیل نبود قانون کپی رایت، ناگهان اثرش همه جا منتشر 
می شود و تمامی حق و حقوق مادی و معنوی هنرمند از بین می رود. بخش 
دیگر هم مربوط به فروش آثار مکتوب است که برای انتشار آن باید از جیب 
هزینه کرد و دست آخر هم بعد از چند ماه اصل پول برنمی گردد تا چه برسد 
به سود آن! الان قریب به اتفاق هنرمندان موسیقی در چنین وضعیتی به سر 
می برند مگر عده قلیلی که هم اعتبار هنری کسب کرده اند و هم از وضعیت 

مالی خوبی برخوردارند و هم رسانه ها آنها را مورد عنایت قرار می دهند. 

  ششم بهمن ماه در تقویم رســمی ایران به نام «روز آواها و نواها» و «بزرگداشت   .
صفی الدین اُرموی» مزین شــده که ظاهرا شــما در ثبت این رویداد تلاش کردید که 
پس از سپری شــدن مراحل قانونی به تأیید شــورای عالی انقلاب فرهنگی هم رسید. 
صفی الدین ارُموی با وجود جایگاه مهمش چندان میان مردم شناخته شده نیست، به 

نظر شما چرا؟
بله، خوشبختانه روز موسیقی به نام آواها و نواهای ایرانی با امضای ۳۰ نفر از افراد 
شناخته شــده موسیقی و با نامه استاد فریدون جنیدی، مدیر بنیاد ایران شناسی نیشابور 
و بــا پیگیری هایی که این جانب بر حســب علاقه و وظیفه فرهنگــی ام انجام دادم، به 
نتیجه رسید. اینکه چرا صفی الدین ارموی بین مردم مانند فارابی و عبدالقادر مراغه ای 
شناخته شده نیست، جای تأسف دارد که به گمان بنده بیشتر به دلیل نبود کار رسانه ای 

و آگاهی رسانی درباره این شخصیت بزرگ تاریخ موسیقی ایران است.
  دراین میان این سؤال پیش می آید که چرا «صفی الدین ارُموی». او برای موسیقی   .

ایران چه کرده است؟
اگر بخواهیم گزیده درباره ایشــان بگوییم، اصل مطلب این است که صفی الدین با 
بهره گیری از اســناد و کتب قدیم که امروز در دســترس ما نیست و با بررسی و تحقیق 
و بازنگــری همچنین به دلیل اشــراف به علم نظری و فواصل موســیقی و ســازهای 
ایرانی، توانست موسیقی ایران را مدون و به نسل پس از خود منتقل کند. کسانی مانند 
صفی الدین ارموی افزون بر دانش و مهارت در نوازندگی علم نظری و مبانی موسیقی 
ایران، بســیار دلســوز بودند و نسبت به سرنوشت این هنر احســاس وظیفه می کردند. 
بی شــک نه در این دوره بلکه در همه دوران ها ما به بزرگانی مانند صفی الدین ارموی 

نیاز داریم.

  با این حال چــرا عنوان این روز «روز   .
موسیقی» نیست؟

این هنر به بلندای تاریخ ایران پیشینه 
دارد و تا صد سال پیش به نام «موسیقی» 
شناخته نمی شد. در هیچ یک از آثار ادبی 
ایران از شاهنامه گرفته تا اشعار شاعران 
بزرگی مانند ســعدی و حافظ و مولانا و 

خاقانی و دیگران نامی از موســیقی نیست؛ همیشــه یا آوا بوده یا نوا یا نغمه یا طرب.  
واژه موســیقی فقط در کتب نظری موسیقی که به زبان عربی نوشته می شدند، به کار 
برده می شــد. در این زمینه بنیاد فرهنگی-پژوهشی نیشابور پیشنهاد دادند با توجه به 
اینکه موســیقی یک واژه یونانی است، شایسته است این هنر چند هزارساله در گاه شمار 
ایران با نام ایرانی درج شــود. حال برخی بهانه کرده اند، چون به نام «موسیقی» نیست 
ما قبول نداریم! باید به این دوستان عرض کنم اجباری به وجود نیامده، شما می توانید 
«موسیقی» بگویید، بنویسید و برنامه روز موسیقی را با همین عنوان برگزار کنید. این نام 

فقط در تقویم به نام «آوا و نواهای ایرانی» آمد، همین!
  وضعیت موسیقی امروز را چگونه تحلیل می کنید؟  .

شــوربختانه موسیقی ایران در حال حاضر اوضاع نابســامان و آشفته ای دارد. تقریبا 
هیچ چیز سر جای خود نیست! و در این میان برخی افراد از سوی رسانه ها و با پروپاگاندا و 
تبلیغات، سلیقه را به سمت ضد موسیقی جهت دهی می کنند؛ اما این شرایط گذراست 
و چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند و سرانجام موسیقی اصیل و ریشه دار ایرانی 

جایگاه خودرا پیدا می کند. 

گفت وگو با «یسنا خوشفکر»، خواننده و پژوهشگر موسیقی
چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند

  چقدر با عنوان «آواها و نواهای ایرانی» موافق هستید؟  .
با عرض شــرمندگی بایــد بگویم که با این عنوان موافق نیســتم! می دانید که 
من کُرد هســتم و همیشــه رک و راســت حرف هایم را بیان می کنــم. مگر عنوان 
«موســیقی» چه عیبی داشــت که چنین نامی را در تقویم ایرانــی دریغ کرده اند! 
موســیقی از ابتدای خلقت وجود داشت و تا آخر آن هم باقی خواهد ماند. چنین 
کارهایی بیشتر برای موســیقی حاشیه درست می کند. طرفه اینکه خود موسیقی 
در ایران همین طوری حواشــی زیادی دارد. «موســیقی» نام قابل احترامي است. 
چــرا از آوردن این نام طفره می رویم؟! من می دانم چه کســانی این کار را کردند. 

آنها نگران میزشان هستند!
  یکی از دلایل ذکرشــده این است که واژه «موســیقی» ریشه لاتین دارد و واژه   .

پارسی نیست!
این دلایلی که ذکر می کنند، بیشتر حواشی است! آخر این چه حرف هایی است 
کــه می گویند. ما در عصر دیجیتال زندگی می کنیم و کل دنیا مثل یک خانه شــده 
است. به همین دلیل باید بگویم با عرض شرمندگی مخالف چنین اسمی هستم.

  نظرتان درباره بزرگداشت صفی الدین ارموی چیست؟  .
ما به غیر از ایشــان بزرگانی مثل عبدالقادر مراغه ای، فارابی، ابن ســینا، باربد و 
نکیســا هم داریم. اصلا چرا اسم باربد و نکیســا را نگذاشتند؟ از نظر من این فکر 
هم خالی از اشــکال نیست. به هرحالت مجموعه فرهنگ و هنر و شورای انقلاب 

فرهنگی این فکر را به مرحله عمل رساندند.
  این روزها مشغول چه کاری هستید؟  .

من در دو ســال اخیــر دو کار را پیگیری می کنم؛ یکــی از کارهای مهم از نظر 
خودم احیای موســیقی عرفانی بانوان اســت که با کمک و همراهی مدیر هنری 
و همسرم ســرکار خانم نگین ضیایی این موضوع را دنبال می کنیم و خوشبختانه 
استقبال خوبی از آن شده است. دیگر اینکه پروژه فرخوان معرفی صداهای خاص 
موســیقی را پیگیری می کنم و خوشــبختانه تاکنون خدمت ۱۰ خواننده رسیده ایم 
و از ایــن طریق می خواهیم تک تِرَک در زمینه موســیقی ملــی معاصر همراه با 
ســازهای ملی مثل سنتور و... منتشــر کنیم. در حقیقت به دنبال احیای موسیقی 
ملی معاصر هســتم و به گواه خیلی ها مورد اســتقبال واقع شده و با خوانندگان 
جوان و خوش صدا آشنا شده ایم. متأسفانه باید بگویم که در سال های اخیر اغلب 
آهنگ ســازی ها ضعیف بوده و به خصوص ارکستراســیون ایرانــی از بین رفته و 

قصدمان این است که با سازهای ایرانی ارکستراسیون را مجددا راه اندازی کنیم. 

گفت وگو با محمدجلیل عندلیبی، آهنگ ساز و نوازنده سنتور
احیای ارکستراسیون ایرانی

رضا دیوسالار، سرپرست گروه مازرون و نوازنده ساز «اللهَِ وا»
روزگار سخت موسیقی
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